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هدف اين مقاله بررسى تأثير نوع نظام هاى آموزشى (متمركز، نيمه متمركز و 
ــت. اين تأثير از دو جهت قابل تأمل است؛  ــى اس غيرمتمركز) بر بازدهى آموزش
ــو از طريق سطوح سه گانه توسعه  ــور از يك س ــى در هر كش نوع نظام آموزش
ــتقيم بر بازدهى  ــوى ديگر به طور مس ــى و از س اقتصادى،  اجتماعى و  سياس
ــى تأثيرگذار است. اين پژوهش بر اساس روش تطبيقى كمى يا تحليل  آموزش
ــورى انجام گرفته؛ كه در آن از داده هاي ثانويه 70 كشور جهان، در بين  بين كش

سال هاى 2004-1999، استفاده شده است. 
ــيونى نشان مى دهند كه توسعه اقتصادى با 0/27، توسعه  نتايج تحليل رگرس
سياسى با 0/14 و توسعه اجتماعى با 0/29 به طور مستقل متغير وابسته (بازدهى 
آموزشى) را تبيين مى كنند. همچنين نوع نظام آموزشى با 0/38 از طريق سطوح 
سه گانه توسعه بر بازدهى آموزشى تأثير معنادارى دارد. نتايج حاصله از مدل سازى 
معادله ساختارى نيز بيانگر تأثير نوع نظام آموزشى و سطوح سه گانه توسعه بر 
ــى است. از بررسى مقايسه اى نظام هاى آموزشى هم اين نتيجه  بازدهى آموزش
ــبت به نظام هاى آموزشى  ــت آمد كه نظام هاى آموزشى غيرمتمركز، نس به دس

متمركز و نيمه متمركز از بازدهى آموزشى بالاترى برخوردارند. 
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مقدمه
تعليم و تربيت از جمله پديده هاي اجتماعي است كه همكاري بي دريغ آحاد جامعه را ايجاب 
مي كند. هر انساني به عنوان يك فرد از جامعه امروز حق دارد كه از تربيت مناسب و متناسب 
با نيازهاي فردي و اجتماعي جامعه اي كه در آن زندگي مي كند، بهره مند گردد. همچنين براي 
توسعه همه جانبه نيازمند تربيت فراگيراني هستيم كه خلاق، ژرف انديش، جستجوگر، پرسشگر 
و ... باشند. در اين راستا شناخت روندهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى هر جامعه به 
منظور روشن ساختن چشم اندازها و دورنماهاى سياست گذارى و آينده نگرى علمى الزامى است. 
ــعه از آن جهت قابل بررسى است كه  ــى با توس ــناختي، رابطه نظام آموزش از نظر جامعه ش
توسعه واقعيتى است فراهم آمده از مجموعه كنش هاى عقلانى و منطقى افراد جامعه و در اين 
ميان آموزش عامل بسيار مهمى است كه به وسيله آن مى توان به عقلانى كردن اعمال و بهينه 
كردن رفتار انسان ها پرداخت و از دستاوردهاى علمى و فرهنگى بشر در طول تاريخ استفاده كرد. 
ــى و نوع نظام هاى آموزشى نيز توجه كرد، نظام  ــاختار آموزش همچنين در اين ارتباط بايد به س
آموزشى در هر كشور مى تواند تأثير قابل توجهى بر بازدهى آموزشى آن كشور داشته باشد؛ چرا 
كه اين نظام ها با به كارگيرى برنامه، اهداف، اصول و سياست هاى آموزشى مختلف، تأثير متفاوتى 
ــب مهم ترين  ــود به جاى مى گذارند (چلبى، 1385). بدين ترتيب آموزش و پرورش مناس از خ
ــت (مالاسيس، 1367؛ هاربيسون و  ــعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى اس ــد و توس عامل در رش
ــعه نيز به نوبه خود منجر به  ــطوح مختلف توس مايرز، 1964؛ باررو، 2000 و برين، 2007) و س
توسعه آموزش و پرورش مى گردند (ميردال، 1967؛ مالاسيس، 1367 و چلبى، 1385 الف). 

ــطح جهانى و با بهره گيرى از  ــتفاده از داده هاى ثانويه در س  اين مقاله در نظر دارد تا با اس
روش تطبيقى به تحليل و مقايسه كمى نوع نظام هاى آموزشى كشورهاى جهان و تأثير آن در 

بازدهى آموزشى اين كشورها بپردازد.
 

واكاوى ادبيات موضوع
ــيت  ــت. از يك طرف، حساس ــى اس ارتقاى كيفيت آموزش هدف متعالى نظام هاى آموزش
ــى توجه به بهبود كيفيت آموزش و در نهايت بهبود كارآيى و  امر آموزش و فرايندهاى آموزش
اثربخشى سيستم آموزشى كشور را مورد تأكيد قرار مى دهد و از طرف ديگر، هر جامعه اى براى 
رسيدن به توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى، نيازمند آموزش و پرورش كارآمد است. يكى از 
ابعاد كارآمدى نظام آموزشى در هر كشور برنامه ريزى است، كه بسته به نوع نظام هاى آموزشى، 

شيوه برنامه ريزى، سياست ادارى و تعيين خط مشى ها تغيير مى كند. 
در سال هاى اخير انجام تحقيقات علمى در زمينه نوع برنامه ريزى و تصميم گيرى در سطوح 
ــى، اطلاعات ارزشمندى را براى تصميم گيرى در خصوص تعيين نظام  مختلف نظام هاى آموزش
آموزشى مناسب فراهم مى آورد. لذا كشورهاى مختلف با توجه به اهداف و برنامه هاى آموزشى 
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خود و دستيابى به توسعه همه جانبه و پايدار، در جهت تمركززدايى نظام هاى قديمى آموزشى 
خود گام هاى بلندى برداشته اند. 

شايان توجه است كه «تمركززدايى»1 به معناى انتقال قسمتى از اختيارات از سطوح بالاى 
ــطوح اجرايى به منظور تسريع در تصميم گيرى، ايجاد تنوع متناسب با شرايط و  ــازمان به س س
الزامات صرفه جويى در امكانات و منابع است. به عبارت ديگر تمركززدايى با تفويض اختيار2 رابطه 
ــتقيمى دارد. از دلايل تمركززدايى در نظام هاى آموزشى؛ پيچيده تر شدن وظايف، بزرگ تر  مس
شدن حوزه فعاليت ها، تنوع نيازها، مشكلات اجتماعى و ... است كه با بزرگ تر و پيچيده تر شدن 
نظام هاى آموزشى، برخى نظام هاى آموزشى متمركز دست به تمركززدايى زده اند. بدين صورت 
كه برخى اختيارات و تصميم گيرى ها را به رده هاى پايين تر تفويض كرده اند تا كارها با سرعت 

و سهولت و كيفيت بالاترى انجام شوند (يارمحمديان و همكاران، 1381: 3). 
ــض اختيارات و  ــترده تر از تفوي ــى مفهومى گس ــى از يك نظام آموزش ــع تمركززداي در واق
ــى موقعى مفيد و مؤثر خواهد بود كه فضاى  تصميم گيرى ها دارد. اين امر در يك نظام آموزش
مناسبى براى تغييرات ساختارى، اعتقاد واقعى به تفويض اختيارات به مردم و با ارزش شمردن 
ــى، دانش آموزان و والدين، اعتماد به توانايى ها و  و احترام به نظرات و ايده هاى كاركنان آموزش
ــاركت مردم در كارها وجود داشته باشد  ــتان ها و ايمان به اصل مش مهارت هاى تخصصى در اسُ

(شيرازى، 1373: 96). 
ــعه علمى جامعه دارد، اين تأثير از طريق دخالت  ــى اثر علىّ بر توس از آنجا كه نظام آموزش
«نوع نظام آموزشى» از حيث ميزان تمركز/ عدم تمركز بر بازدهى آموزشى، قابل رديابى است. 
ــى ياد كرد: نظام هاى متمركز، نظام هاى نيمه متمركز  ــه نوع نظام آموزش از اين رو مى توان از س

و نظام هاى غيرمتمركز. 
در نظام آموزشى متمركز، تمامى اختيارات مربوط به تدوين برنامه ها و اهداف آموزشى در 
دست نهاد آموزش و پرورش يك كشور قرار دارد. به گونه اى كه برنامه هاي آموزشي براي تمام 
مدارس يك كشور به ويژه در سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت مشابه و يكسان تهيه و تنظيم 
مي شود و براي اجرا به مدارس ابلاغ مي شود و مقتضيات اقليمى، اجتماعى و اقتصادى مناطق 
ــى و تصميم گيرى درباره برنامه ها و مواد  ــود. ضمناً تحقيق و بررس مختلف ناديده گرفته مى ش
آموزشى، روش هاى تدريس و تأليف كتاب هاى درسى و حتى خط مشي هاي اجرايي و مقررات 
ــائلى است كه معمولاًً متخصصان مربوط در سازمان هاى مركزى كشور  ــي از مس اداري و آموزش
آنها را به عهده دارند و در مناطق محلى كمتر مى توان به آن دسترسى پيدا كرد. بدين ترتيب 
كتاب ها و مواد درسي به صورت متحدالشكلي براي هر درس در هر يك از مقاطع تحصيلي تهيه 
ــتاده مي شود. در حقيقت برنامه ريزي در نظام متمركز همواره  ــور فرس و براي تمام مدارس كش

1. Decentralization 
2. Delegation of Authority

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي: مطالعه ...
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از سطوح بالا شروع و براي اجرا به سطوح پايين تر ابلاغ مي شود. در اين نظام مجريان حقيقي 
برنامه هاي آموزشي؛ يعني مديران، معلمان و دانش آموزان دخالتي در جريان تصميم گيري هاي 
مهم آموزشي و اداري ندارند و راه ارتباط و تبادل نظر بين برنامه ريزان در سطح بالاتر و مجريان 
حقيقي برنامه ها در سطوح پايين تر تقريباً مسدود است و امكان طرح مسائل و مشكلات اجرايي و 
ارائه راه حل هاي مناسب و ممكن از طرف مجريان برنامه هاي آموزشي به خصوص از طرف معلمان 
ــكلات و همچنين نقاط قوت و ضعف برنامه هاي  ــائل و مش و دانش آموزان كه از نزديك با مس

آموزشي آشنايي و درگيري مداوم دارند وجود ندارد. 
امتحانات با نظارت مستقيم مقامات مركزى برگزار مى شود و در همه مناطق كشور نيروهاى 
ــى كليه  ــراى اين منظور به حد كافى وجود ندارد. در اين نوع نظام آموزش ــص ب ــر و متخص ماه
اختيارات مالى در دست حكومت مركزى است و بودجه استان ها و شهرستان ها را دولت مركزى 
تعيين، تصويب و ابلاغ مى كند. استان ها معمولاًً منبع درآمدى براى هزينه هاى خود جز اعتبارات 
دولتى ندارند و ميزان آزادي عمل در برآوردن نيازهاي محلي و حل و فصل مسائل مالي و اداري 
براي مجريان برنامه هاي آموزشي در محل بسيار كم است، از اين جهت مجبورند كه دستورات 

مركز را عيناً اجرا كنند. 
ــى نيمه متمركز، نهاد آموزشى داراى تمامى اختيارات آموزشى نيست، بلكه  در نظام آموزش
ــتان ها از  ــى، برنامه تحصيلى و برنامه زمانى تدريس، اس ــواردى چون؛ محتواى مواد درس در م
ــرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آنان مى باشد.  برخي اختيارات برخوردارند كه مبتنى بر ش
ــورت متمركز و برخى ملاك ها به  ــام نيمه متمركز برخى ملاك ها به ص ــه عبارت ديگر در نظ ب
صورت غيرمتمركز انجام مى شود. اين نوع نظام آموزشى در كشورهائى ديده مى شود كه سعى 
در تمركززدايى آموزشى دارند و به همين منظور درصدند نحوه عملكردشان را به گونه اى تغيير 

دهند كه هر چه بيشتر به سمت تمركززدايى نظام آموزشى خود پيش روند. 
و بالاخره در نظام آموزشى غيرمتمركز، كليه تصميمات در پايين ترين سطح يعني در سطح 
كلاس و مدرسه اتخاذ مي شود و در سطوح بالاتر به تدريج تكميل مي شود، به طوري كه برنامه 
آموزشي حاصله، نتيجه اى است از كل تصميم هايي كه در هر سطح با توجه به نيازها، شرايط و 
امكانات موجود در آن سطح و در هماهنگي و ارتباط با نيازها و امكانات در سطوح ديگر گرفته 
شده است. در نظام برنامه ريزي غيرمتمركز ارتباط به صورت دو طرفه و در تمام سطوح جريان 
ــركت گروه هاي مختلف به خصوص مجريان برنامه ها مانند مديران، معلمان و  دارد و امكان ش
ــي براي مدارس  ــوزان در اخذ تصميم هاي مربوط به طرح و اجراي برنامه هاي آموزش دانش آم
ــت. در نظام برنامه ريزي آموزشي غيرمتمركز نظرات مسئولان و مجريان برنامه هاي  موجود اس
ــكلات اجرايي و كميت و كيفيت امكانات و مواد  ــائل و مش ــي به خصوص در زمينه مس آموزش
ــه اثرات قابل توجهي در چگونگي تهيه و تنظيم برنامه هاي  ــي در سطح كلاس و مدرس آموزش
ــده منعكس كننده نظرات،  ــي به جاي مي گذارد و در حقيقت برنامه تهيه و تنظيم ش آموزش
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راه حل ها و پيشنهادهاي برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي آموزشي است. به همين جهت امكان 
توجه به مختصات، نيازهاي محلي و شرايط و امكانات موجود در مناطق مختلف يك كشور يا 
مدارس مختلف يك منطقه و يا شهر، بيشتر از نظام برنامه ريزي آموزشي متمركز موجود است. 
نكته قابل توجه در اين نظام اين است كه به تفاوت هاي فردي به خصوص به ماهيت استعدادها، 
علائق و توانايي هاي يادگيرنده توجه كافي مي شود. در اين نظام يادگيرنده و ياددهنده، طراحان 
و مجريان اصلي و حقيقي يك برنامه آموزشي اند و ناشران خصوصي با توجه به راهنماى برنامه 
درسى1 كه وزارت آموزش و پرورش منتشر كرده است (اين راهنما شامل فلسفه اهداف برنامه، 
ــاي مربوط و ميزان يادگيري  ــدي زماني براي تدريس موضوع، مثال ه ــى، بودجه بن برنامه درس
ــي،  ــي مي كنند و ناحيه هاي مختلف آموزش ــت.) اقدام به تهيه كتاب هاي درس قابل انتظار اس
ــب را انتخاب مي كنند و به مدارس  ــب با ذوق و علاقه و نيازهاي خود، كتاب هاي مناس متناس
معرفي مي نمايند. البته هر مدرسه و يا حتي هر معلم مي تواند به تنهايي كتاب مطلوب خود را 
براي تدريس انتخاب كند. البته در نظام برنامه ريزي آموزشي غيرمتمركز به خاطر عدم تمركز 
ــي در راه تحقق بخشيدن به هدف هاي كلي  ــتري به هماهنگي فعاليت هاي آموزش احتياج بيش
ــيدن به هر يك از  ــود كه مدارس در راه رس ــت ولي اين احتياج باعث نمي ش جامعه موجود اس
ــوند. بلكه به آنها اين امكان را مي دهد  ــخص، محدود و محصور ش اين هدف ها در قالب هاي مش
ــاني راه تحقق  ــرايط، امكانات و احتياجات محلي و امكانات و منابع مالي و انس كه با توجه به ش

بخشيدن به آن، هدف ها را خود انتخاب و دنبال كند. 

چارچوب نظرى
ــدا به ذكر پاره اى از نظريات  ــمت ابت ــا توجه به ضرورت وجود پايه هاى نظري، در اين قس ب
مطرح شده در زمينه رابطه نظام آموزشى با سطوح سه گانه توسعه و بازدهى آموزشى خواهيم 
پرداخت و سپس تأثير نوع نظام آموزشى بر بازدهى آموزشى مورد بررسى قرار خواهد گرفت و 

در نهايت مدل نظرى ارائه خواهد شد. 

رابطه نظام آموزشى و توسعه اقتصادى2 
ــعه مى يابد كه تحولى عميق  زمانى يك جامعه از نظر اقتصادى با الگوي مطلوب خود توس
و جدى در دانش علمى، فنى و مهارت هاى خود به وجود آورد و از جمله عوامل بسيار مهم در 
ايجاد اين تحول، حاكم كردن روح علمى بر جامعه و به كارگيرى توان جامعه در جهت تقويت 
سرمايه انسانى و محور قرار دادن نظام آموزشى و تأكيد بر كيفيت و سازگارى نظام آموزشى با 

نيازهاى توسعه اقتصادى است. 

1. Curriculum Guide
2. Economic Development
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از ديدگاه يونسكو پرسش اساسي اين است كه كدام گونه از آموزش و پرورش براي توسعه 
ــيمون كونتزس» برنده جايزه  ــب است؟ «س ــعه اقتصادي مناس كل جامعه و به ويژه براي توس
ــخ داده است: «90 درصد از  ــته اقتصاد، به پرسش فوق اين گونه پاس ــال 1971 در رش نوبل س
ــعه گذشته در كشورهاي صنعتي به دليل افزايش سرمايه نبوده است، بلكه به سبب بهبود  توس
ــت. ظرفيت هاي انساني به عوض  ــاني: مهارت، كارداني،  مديريت و ... بوده اس در زمينه هاي انس
سرمايه، عامل نخست در فرايند توسعه اقتصادى بوده است بدين سان، آموزش و پرورش باعث 
ــتعدادها و ارتقاى كيفيت نيروى انسانى مى گردد و افزايش كيفيت نيروى انسانى  ــكوفايى اس ش

موجب افزايش بهره ورى و تسريع رشد اقتصادى مى شود. 
در اين قسمت ابتدا تأثير نوع نظام آموزشى بر توسعه اقتصادى و سپس تأثير توسعه اقتصادى 

بر بازدهى آموزشى مورد بحث و بررسى نظرى قرار مى گيرد: 

تأثير نوع نظام آموزشى بر توسعه اقتصادى
ــى، نياز به آموزش و  ــه از نظر كمى و چه از نظر كيف ــعه اقتصادى، چ ــد و توس هرگونه رش
ــى  ــته نظام آموزش نيروهاى متخصص آموزش ديده دارد. از اين منظر مى توان به جايگاه شايس
ــى مناسب است كه با شكل دهى به  ــورهاى مختلف پى برد. در حقيقت اين نظام آموزش در كش
ــرمايه هاى  ــان ها، آنها را به س نگرش ها، جهت دهى و اصلاح رفتار و ايجاد دانش و مهارت در انس

انسانى تبديل مى كند. 
ــى، يكى از  ــاز نيروى كار آت ــش و مهارت هاى مورد ني ــم آوردن دان ــب، فراه ــن ترتي بدي
ــعه اقتصادى  ــى مى تواند به توس ــت كه نظام آموزش ــتقيم ترين و بديهى ترين راه هايى اس مس
كمك كند. اين ديدگاه ما را به نوعى از نظام هاى آموزشى رهنمون مى كند كه از سياست هاى 
ــى غيرمتمركز،  ــت. در نظام آموزش ــى برخوردار اس غيرمتمركز در امور برنامه ريزى و آموزش
ــطوح كلاس، مدرسه و  ــط معلمان، دانش آموزان، مديران و والدين در س امر برنامه ريزى توس
ــاى يادگيرى و ياددهى از آزادى  ــرد و آنها در انتخاب و اجراى فعاليت ه ــهر صورت مى گي ش
ــانى نگرش كيفى و  عمل زيادى برخوردارند. درصورتى كه نگرش ما به آموزش و نيروى انس
ــاعت آموزش مستقيماً به بهره دهى و بازدهى  ــعه اى باشد، در چنين نظام آموزشى هر س توس

ــود.  اقتصادى بالاتر منجر مى ش
هرچه افراد مختلف به آموزش و پرورش و برنامه هاى كارآموزى متفاوتى نياز پيدا مى كنند 
و هر چه مسئوليت تصميم گيرى در سلسله مراتب سازمان به سطوح پايين تر تفويض مى گردد، 
به همان نسبت هم فعاليت هاى برنامه ريزى كلان و متمركز ناكافى به نظر مى رسد ... در چنين 
نظامى برنامه ريزى ها بايد در خدمت تصميم گيرندگان سراسر نظام آموزشى باشد (ورسپور، 1997: 
6). اين در حالى است كه در برخى از ساختارهاى آموزشى، سياست متمركز و مديريت هاى از 
ــى را مسدود ساخته است. در چنين نظامى  ــاركت مجريان برنامه هاى آموزش بالا به پايين، مش
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برنامه درسى متمركز اجازه نمى دهد به نيازهاى فردى، اقتضائات محلى و نزديك شدن يادگيرى 
به زندگى فردى دانش آموزان و محيط يادگيرى آنها توجه شود (زرافشان، 1383). بدين ترتيب 
ــرمايه هاى انسانى كه نيروى محركه توسعه اقتصادى است، فرصت ظهور و  بخش عمده اى از س
تبلور استعدادهايشان را پيدا نمى كنند و در پى آن در سطح كلان پيشرفت قابل توجهى صورت 
نمى گيرد. به همين منظور توجه به سياست هايى چون؛گسترش بستر مشاركت مجريان برنامه هاى 
ــتر بر نيازهاى افراد و تفاوت هاى فردى، تمركززدايى و تفويض اختيارات  ــى، تمركز بيش آموزش

آموزشى به نهادهاى محلى و انعطاف پذيرى ضرورى به نظر مى رسد.
 

تأثير توسعه اقتصادى بر بازدهى نظام آموزشى
به طوركلى دو عامل موجب مى شود كه توسعه اقتصادى باعث توسعه و گسترش آموزش و 
پرورش شود: 1. زمانى كه امكانات مادى يك جامعه افزايش يابد. 2. زمانى كه توسعه اقتصادى 
ــيم كار فنى و اجتماعى مى شود، تخصص به وجود مى آيد و سيستم اقتصادى  بالا مى رود، تقس
ــعه  ــرى مهارت ها مى گردد. بدين ترتيب در اثر توس و اجتماعى و به خصوص فنى محتاج يك س
اقتصادى، مقتضيات سازمانى و فنى جامعه ايجاب مى كند كه آموزش و پرورش رشد پيدا كند 

(البته در صورت وجود رابطه كاركردى) (چلبى، 1385 الف). 
ــور و  ــعه اقتصادى يك كش ــيارى از محققان بر اين باورند كه بين توس ــاس بس بر اين اس
ــعه اقتصادى باعث  ــى آن رابطه على و معنادارى وجود دارد؛ به نحوى كه توس بازدهى آموزش
ــترش كمى و تا حدودى كيفى نظام آموزشى مى شود (چلبى، 1385 الف؛ سلو،  ــعه و گس توس
ــولتز، 1961؛ بيكر و دنيسون، 1984؛  ــون و مايرز، 1964؛ ش 1949؛ الوين، 1961؛ هاربينس
ــيمون كوزنتس، 1971؛ ويلر، 1980؛ ماريس، 1982؛ رابرت باررو، 2000؛ لين، 2003 و  س

برين داهلين، 2007). 

رابطه نظام آموزشى و توسعه اجتماعى1 
ــه هاى نو و  ــور بايد داراى ويژگى هاى فراگيرى متكى بر پرورش انديش ــى كش نظام آموزش
اجتماعى كردن انسان ها باشد و وظيفه مدارس در جريان توسعه، اجتماعى كردن انسان هاست. 
انتشار مقاله اى كوتاه توسط «مايكل سدلر»2 در سال 1900، فصل جديدى را بر روى مطالعات 
آموزش و پرورش تطبيقى گشود. در اين مقاله، او آموزش و پرورش را زاده يك سرى عوامل و 

نيروهاى اجتماعى و تاريخى قابل تشخيص مى داند (الماسى، 1375). 
ــگاه مهم ترى را در مجموعه كلى  ــعه اجتماعى روز به روز جاي ــى چند دهه اخير توس در ط
ــعه به دست آورده، به گونه اى كه توسعه اجتماعى يكى از ابعاد  ــت گذارى توس نظريه ها و سياس

1. Social Development
2. Michael E. Sadler 
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ــبكه روابط اجتماعى بين كنشگران  ــعه تلقى مى گردد و بيانگر گسترش ش ــه توس اصلى پروس
اجتماعى مى باشد. 

ــط  ــترش روابط انجمنى)، بس  اجتماع ملى (جامعه اى) با افزايش ادغام (عمدتاًً از طريق گس
اعتماد تعميم يافته و تعريض افق هنجارى آحاد جامعه (به ويژه از طريق گسترش جامعه مدنى) 
توسعه مى يابد. با اين توسعه، نظم جامعه صبغه اجتماعى به خود مى گيرد و در نتيجه، طراوت 
اجتماعى و صميميت وراى گروه هاى اوليه در فضاى جامعه براى همگان كم و بيش محسوس 
ــطح همكارى اجتماعى و ميزان هم افزونى1 در جامعه ارتقا مى يابد  ــود و به همراه آن س مى ش

(چلبى، 1385 الف). 
سدلر معتقد است آموزش و پرورش با جامعه و بنيادهاى آن در ارتباط است و آموزش و پرورش 
به همان اندازه كه مخلوق نظام ها و بنيادهاى جامعه است، خود نيز در ايجاد شرايط اجتماعى و 
اقتصادى و سياسى جديد و دگرگونى نهادهاى قديمى جامعه نقش مؤثر دارد (الماسى، 1375: 61). 
ــى بر توسعه اجتماعى و سپس تأثير توسعه  ــى نظرى تأثير نوع نظام آموزش اكنون به بررس

اجتماعى بر بازدهى آموزشى مى پردازيم: 

تأثير نوع نظام آموزشى بر توسعه اجتماعى
ــت جامعه براي آن و همچنين تغيير و تحولات  افزايش روزافزون نياز به آموزش و درخواس
ــي پويا و خلاق را براي همگامي با اين تغيير و  ــريع در دنياي كنوني، وجود يك نظام آموزش س
تحولات حتي ايجاد تغييرات مطلوب ضروري مي سازد. بايد توجه داشت كه دولت ها، امروزه به 
ــي جامعه نيستند. بنابراين لازم است  ــخگويي به نيازهاي آموزش تنهايي قادر به برآوردن و پاس
ــي به سمت مشاركت هر چه بيشتر مردم و سازمان هاي محلي در  ــاختار نظام هاي آموزش كه س
برنامه هاي آموزشي و پرورشي سوق داده شوند. اين موضوع باعث معنا دادن به زندگي آنها و رشد 
استعدادها و بروز توانمندي ها مي گردد، كه اين امر خود باعث ايجاد انجمن هاى داوطلبانه و در 
پى آن بسط روابط انجمنى خواهد شد. همان گونه كه ايكدا ذكر مى كند؛ انجمن هاى داوطلبانه 
منابع نخستين براى اعتماد اجتماعى اند (ولبيك و پر، 2002: 35-32)، به طوري كه همه انواع 
انجمن هاي داوطلبانه، گروه هاي اجتماعي، سازمان هاى خصوصى و نشست هاى چهره به چهره 
ــيع كمك مي كند و بدين طريق پيوندهاي اجتماعي  ــبكه هاي مدني متراكم و وس به تقويت ش
ــائل و علائق  و اعتماد اجتماعي تقويت مي گردد و به تبع آن كنش هاي همكاري جويانه در مس

عمومي افزايش مي يابد (نارايان، 2001: 21 و چلبى، 1375: 252). 
ــي در جهت ايجاد و تحقق نظام  ــازمان هاي آموزش ــد مگر آنكه س  اين امر عملي نخواهد ش
آموزشي غيرمتمركز و نيمه متمركز تلاش كنند. بنابراين، به افراد مبتكر، خلاق و بالنده نيازمند 
است تا بتوانند نظام آموزشي را همراه با اين تغييرات هدايت كنند. براي رسيدن به اين هدف 

1. Synergy 
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ــهيم كردن افراد در امور سازمان هاي آموزشي كه باعث هماهنگي بيشتر برنامه ها با نيازهاي  س
افراد جامعه و رشد و شكوفايي اين افراد شود، اجتناب ناپذير است.

تأثير توسعه اجتماعى بر بازدهى آموزشى
در واقع توسعه اجتماع ملى با افزايش روابط اجتماعى، اعتماد تعميم يافته و روابط انجمنى 
ــازد (چلبى، 1375). با  ــعه علمى را فراهم س ــت و اينها خود مى تواند موجبات توس همراه اس
ــترش روابط انجمنى، توسعه اجتماعى  افزايش حجم روابط اجتماعى، اعتماد تعميم يافته و گس
ــكل گيرى هويت هاى اجتماعى، دلبستگى  ــعه اجتماعى در پى خود ش نيز افزايش مى يابد. توس
ــه منتقل  ــب را به نظام آموزش و پرورش و مدرس عاطفى و هنجارها و انتظارات اجتماعى مناس
مى كند. البته شايان توجه است كه افزايش روابط اجتماعى و عضويت انجمنى، تأثير مستقيمى 
ــازى كنش هاى فردى دارد. شكل گيرى هويت هاى جمعى، افزايش دلبستگى عاطفى،  بر غنى س
ايجاد هنجارها و انتظارات اجتماعى مناسب به همراه غنى شدن كنش هاى افراد، بهبود كيفيت 

آموزشى و در نهايت افزايش بازدهى آموزشى را به دنبال دارد. 

رابطه نظام آموزشى و توسعه سياسى1
توجه به نقش نظام هاى آموزشى در بروز تحولات سياسى و اجتماعى از قديم الايام تاكنون 
ــى و تربيت را به خود مشغول داشته  ــائلى بوده كه ذهن نظريه پردازان علوم سياس در زمره مس
است. بروز هرگونه تحول سياسى در يك جامعه مستلزم فراهم آوردن مقدماتى است كه تدارك 
ــى  ــت. تحول سياس آن مقدمات و مؤلفه ها را مى توان از آموزش و پرورش آن جامعه انتظار داش
ماهيتاً مشتمل بر ويژگى هايى است كه پديدآورى آن ويژگى ها از جمله رسالت هاى نظام آموزشى 

است (سجادى، 1379: 1). 
 به اعتقاد فگرليند و ساها2 (1989) آموزش و پرورش به عنوان حافظ نظام سياسى و عامل مؤثر 
در توسعه سياسى، داراى سه كاركرد اساسى است: 1) عامل اصلى جامعه پذيرى سياسى3 نوجوانان 
و جوانان در فرهنگ سياسى ملى، 2) عامل مؤثر در انتخاب و تربيت نخبگان سياسى و 3) عامل 
اصلى در انسجام سياسى و آگاهى سياسى ملى (به نقل از شارع پور، 1387: 302). در همين راستا 
ــا (1369)؛ هابرماس (1982)؛ دانيل لرنر (1985)؛  ــى چون؛ كارنوى و لوين (1367)؛ توم محققين
ليپست (1960) و كيل پاتريك (1930) به تقدم نظام آموزشى بر سياست و توسعه سياسى معتقدند. 
ــى جزئى از مجموعه تعليم و تربيت  ــت و يا تصميم گيرى هاى حكومتى و سياس به نظر آنها سياس

محسوب مى شوند و تعليم و تربيت را پايه دموكراسى و توسعه سياسى كشورها مى دانند. 
1. Political Development 
2. Fagerlind & Saha
3. جامعه پذيرى سياسى (Political Socialization) فرايندى است كه بر اساس آن جامعه گرايش ها، نگرش ها، 

دانش ها و معيارهاى سياسى خود را از نسلى به نسلى ديگر منتقل مى كند. 
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در اين بخش ابتدا تأثير نوع نظام آموزشى بر توسعه سياسى و سپس تأثير توسعه سياسى 
بر بازدهى آموزشى قابل توجه است: 

تأثير نوع نظام آموزشى بر توسعه سياسى
ــى ابزار اصلى تغيير نگرش ها و دگرگونى ساختارهاى اجتماعى و تعيين كننده  نظام آموزش
ــت و مى تواند نقش مهمى در گسترش و انتقال مهارت هاى مربوط  ــى جديد اس الگوهاى سياس
به مشاركت سياسى داشته باشد (كلمن، 1990و آلموند و وربا، 1975). به نظر طرفداران تقدم 
نظام آموزشى بر توسعه سياسى، اينكه آموزش و پرورش چه نوع باشد و دنبال چه چيزى باشد، 
ــى مبتنى بر احترام به حقوق  ــت را تعيين كند. اگر نظام تربيت ــوع حكومت و سياس ــد ن مى توان
ــد تفاوت هاى فردى، سازماندهى برنامه هاى مربوط به توسعه و تحول موجود انسانى  فردى، رش
و كمك به انضباط فردى و جمعى و ... باشد، چنين نظام تربيتى خود به خود به نظام سياسى 

دموكراتيك تبديل خواهد شد1 (سجادى، 1379: 2). 
امروزه شاهد حركتي عمومي براي دموكراتيك كردن تمام برنامه ها و ساختارهاي اجتماعي و 
انساني با رعايت محدوديت ها و ويژگي هاي فرهنگي جوامع هستيم و ايجاد يك نظام دموكراتيك 
ــند. اين  ــالارانه را تمرين و تجربه كرده باش ــت كه بينش و نگرش مردم س نيازمند مردمي اس
ــي آغاز شوند و فرزندان هنگامي كه در  ــت مگر آنكه از نهادهاي آموزش موضوع امكان پذير نيس
ــه، تعيين شوراهاي آموزشي و ... قرار  ــه محوري، شهردار مدرس ــائلي مانند مدرس ارتباط با مس
مي گيرند، رأي دادن و رأي گرفتن را آموخته و نظراتي مخالف نظر خود را تجربه مي كنند و به 
طور كلي اخلاق و رفتار دموكراتيك را مي آموزند. علاوه بر آن از ابتدا دانش آموز در سرنوشت 
ــود. همچنين اگر روش آموزش را در مدرسه با توجه به علاقه و انگيزه و  ــريك مي ش خويش ش
مجموع نظرات دانش آموزان پياده كنيم، نتيجه بهتري دربرخواهد داشت. چون در اين صورت 
دانش آموزان بيشتر احساس مسئوليت مي كنند، در ضمن بستر مناسبي براي گسترش روابط 
دموكراتيك و مردم سالارانه آحاد جامعه ايجاد مي شود كه تبلور آن در حيات سياسي جامعه و 
نوع حكومت و روابط سياسي جامعه خواهد بود. اين امر نيز تحقق پيدا نمى كند مگر با وجود 

ــى غيرمتمركز.  يك نظام آموزش
بنابراين نظام آموزشى غيرمتمركز تأمين كننده مهارت ها و فرصت هايى است كه وجود آنها 
براى مشاركت سياسى و وجود دموكراسى لازم است. مدرسه مسئول آموزش و انتقال ارزش هايى 
نظير حرمت نهادن به ديگران، احترام به حقيقت، عدالت و شأن انسانى است تا بتواند وجود خود 
1. بايد توجه داشت كه نظام دموكراتيك، متناسب با نوع فرهنگ غالب در جوامع مختلف، اشكال متفاوتى 
خواهد داشت. در جامعه ما نيز دموكراسي، در هيئت مردم سالارى دينى ظاهر مى شود، به گونه اى كه مبانى 
و آموزه هاى دينى، چارچوب ها و ضوابطى را براى تحقق مردم سالارى فراهم مى كنند و در نتيجه واژه هاى 
ــهروندى و غيره كه در اين متن به كار رفته، با ملحوظ داشتن  ــى، نظام دموكراتيك، آزادى، حق ش دموكراس

اين چارچوب در جامعه ما معنا مي شود. 
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را توجيه نموده و بقاى جامعه را تضمين كند. يادگيرى اين ارزش ها در مدرسه محدود و منحصر 
به برنامه هاى تعليمات اجتماعى و مدنى نيست. دانش آموزان اين ارزش ها را از سازمان مدرسه، 
ــه و فضاى اجتماعى آن فرا مى گيرند (شارع پور، 1387: 321).  نحوه تدريس، نحوه اداره مدرس
ــترش آموزش سياسى دموكراتيك  ــد و گس همچنين فضاى كلاس و درس عامل مهمى در رش
ــطح بالاى آگاهى دانش آموزان و  ــاركت را تقويت مى كند و با س ــت، چرا كه بحث آزاد و مش اس
حمايت بيشتر آنان از ارزش هاى دموكراتيك ارتباط مستقيم دارد، كه اين امر در نظام برنامه ريزى 

غيرمتمركز بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد.
 

تأثير توسعه سياسى بر بازدهى نظام آموزشى
ــؤال اصلى ذهن نظريه پردازان علوم سياسى و آموزشى را  ــال هاى اخير همواره يك س در س
ــته است؛ اينكه تا چه اندازه نظام سياسى، آموزش و پرورش را تحت تأثير  ــغول داش به خود مش

و كنترل دارد؟ 
از ديدگاه چلبى آموزش، بسط سياست و دولت هاست و نظام سياسى تنها اجازه تغييراتى 
را به نظام آموزشى مى دهد كه خود مايل است. بنابراين سيستم سياسى جامعه سعى مى كند 
در جهت منافع و ارزش هاى خودش (به خصوص ارزش هاى محورى) نظام آموزش و پرورش را 
راهبري كند (چلبى، 1385 الف). همچنين توسعه سياسي از عوامل (حداقل تسهيل كننده) 
ــايش و امنيت (به ويژه امنيت فكرى) و خودمختارى  ــى، آس ــعه علمى و آموزش مؤثر بر توس
ــت. در واقع  ــى در جامعه اس ــوى قدرت فائقه سياس فردى و ايجاد فرصت هاى حمايتى از س
توسعه سياسى چيزى جز افزايش نسبى خودمختارى افراد در حوزه هاى مختلف جامعه نيست. 
ــهروندان مترادف با به رسميت شناختن حقوق سياسى  ــبى خودمختارى براى ش افزايش نس
ــهروندان جامعه و تضمين اين حقوق و  (مثل حق آزادى فكر، حق آزادى بيان و ...) آحاد ش

ــت (چلبى،  1375).  تأمين امنيت آنان اس
بدين سان مى توان اظهار داشت توسعه سياسى يك جامعه تأثير مستقيمى بر نظام آموزشى 
آن جامعه دارد، به طورى كه تأثير جهت گيرى ها و معيارهاى سياسى، بر اهداف، سياست گذارى ها 
و محتواى آموزشى هر نظام آموزشى موجب تفاوت در بازدهى آموزشى هر نظام مى گردد و از 
طرف ديگر نظام سياسى با ايجاد امنيت روانى و افزايش استقلال فردى شهروندان زمينه بروز 

و شكوفايى استعدادها را فراهم مى كند. 

تأثير نوع نظام آموزشى بر بازدهى آموزشى
تمايل نظام هاى آموزشى به سياست هاى متمركز يا غيرمتمركز آموزشى ـ به لحاظ مديريت 
آموزشى، توزيع برنامه هاى درسى، برنامه ريزى آموزشى و سياست گذارى ـ تأثير قابل توجهى بر 
بازدهى آنها دارد، به گونه اى كه اين تمركززدايى از نظام هاى آموزشى كه به منظور بهبود بازدهى 
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ــتانداردهاى آموزشى صورت مى گيرد، بازدهى آموزشى كشورهاى جهان  ــى و ارتقاى اس آموزش
را به گونه اى متمايز از هم تحت تأثير قرار مى دهد. همچنين خصلت هايى چون؛ ميزان تمركز 
و استانداردهاى گزينشى، زمان تفكيك و ميزان تفكيك و تخصصى شدن نظام هاى آموزشى و 
ملاك هاى گزينش افراد آموزش ديده در نظام هاى آموزشى مى تواند موجبات افزايش بازدهى و 

كيفيت آموزشى را فراهم كند (چلبى، 1385 الف). 
ــى، اين نكته حائز  ــده در بحث نوع نظام هاى آموزش به طور كلى با توجه به مطالب ذكر ش
اهميت است كه در جوامع معاصر به خصوص در جوامع صنعتى، نظام هاى آموزشى غيرمتمركز 

چند كاركرد اصلى را در جهت افزايش بازدهى آموزشى انجام مى دهند: 
1. سعى مى كنند كودكان را از حيث استعداد و قابليت هاى استعدادى گزينش كنند. 

2. براى افراد با استعدادهاى مختلف، آموزش مناسب ارائه مى دهند. 
3. فضاى بحث آزاد و مشاركت دانش آموزان در كلاس درس را تقويت مى كنند و

4. افراد آموزش ديده و مجرب را به طور مستقيم و غيرمستقيم به نقش هاى شغلى در جامعه 
تخصيص مى دهند (چلبى، 1385 الف).

 
مدل تحليلى تحقيق

نمودار 1: مدل تحليلى تحقيق

روش تحقيق
ــه فرضيات نظرى  ــام آزمون مدعا يا مقابل ــت، در مق ــر كه از نوع تبيينى اس ــش حاض پژوه
ــى كمى»1 يا «تحليل  ــا دلالت دارند از «روش تطبيق ــى كه اين فرضيات بر آنه ــا واقعيت هاي ب
بين كشورى»2 استفاده كرده است. واحد تحليل «كشور»، سطح تحليل «جهان» و واحد مشاهده 
«كشور/ سال»مى باشد. اين طرح تحقيق «مقطعى»3 بوده و در بين سال هاى 1999-20044، 

1. Quantitative Comparative Method
2. Cross – National Analysis
3. Cross-Sectional 
ــى و وجود داده براى تمامى متغيرهاى تحقيق در 70 كشور مورد بررسى، اين  ــطح دسترس 4. با توجه به س

دوره زمانى انتخاب شده است. 

توسعه اقتصادى

توسعه اجتماعى بازدهى آموزشىنوع نظام آموزشى

توسعه سياسى
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بر اساس داده هاى كمى كشورها انجام گرفته و تكنيك گردآورى داده ها، تحليل ثانويه است.1 
ــمارى (نمونه در دسترس) مدنظر قرار گرفت؛ با علم به اين  ــتراتژى تمام ش ر اين تحقيق اس
ــب براى كليه متغيرها  ــتيابى به داده هاى مناس مطلب كه محدوديت هاى عملى در وجود و دس
در برخى از جوامع، خواه ناخواه تعداد كشورهاى تحت مطالعه را تقليل خواهد داد. واقعيت اين 
است كه در كليه تحقيقات بين كشورى، حجم نمونه مآلاً توسط وجود داده هاى قابل دستيابى 
ــترك و  ــكل مش ــود. به همين دليل يك مش از متغيرهاى مورد مطالعه، محدود و تعيين مى ش
ــورها در كل  ــته از تحقيقات، كمبود داده براى كليه متغيرها در تمامى كش عمومى در اين دس
ــت (راگين، 1987؛ كوهن، 1987؛ آلسينا و پروتى، 1996؛ روشه  ــى اس دوره زمانى مورد بررس
ــراس، 2002؛ به نقل از طالبان، 1389). در  ــتفانز، 1997؛ رافالوويچ، 1999 و هركن ــر و اس ماي
ــورها در محدوده زمانى 1999-2004  ــه دليل فقدان داده هاى لازم براى برخى كش ــوع ب مجم

ميلادى، تعداد نمونه تحقيق به 70 كشور محدود گرديد. 

فرضيات تحقيق
ــاهدات و  ــذ و صورت بندى فرضيه در علم (تئوري ها، تحقيقات و مش ــه به منابع اخ ــا توج ب
ــخصي محقق )، فرضيه هاي تحقيق حاضر عمدتاًً براساس نظريه ها و تحقيقات تجربيِ  تجارب ش

مرور شده و نيز مدل  نظريِ تنظيم شده، صورت بندى شده اند: 
ــى از طريق سطوح سه گانه توسعه (توسعه اقتصادى، توسعه اجتماعى و  1. نوع نظام آموزش

توسعه سياسى) بر بازدهى آموزشى تأثيرگذار است. 
ــعه اقتصادى (سرانه توليد ناخالص ملى) بر بازدهى  ــى از طريق توس 1-1. نوع نظام آموزش

آموزشى تأثيرگذار است. 
ــى، اعتماد اجتماعى و  ــعه اجتماعى (روابط اجتماع ــى از طريق توس 2-1. نوع نظام آموزش

عضويت انجمنى) بر بازدهى آموزشى تأثيرگذار است. 
3-1. نوع نظام آموزشى از طريق توسعه سياسى (دموكراسى) بر بازدهى آموزشى تأثيرگذار 

است. 
ــى و بازدهى آموزشى (بازدهى بالا و پايين) رابطه معنادارى وجود  2. بين نوع نظام آموزش

دارد. 
3. بازدهى آموزشى در نظام هاى آموزشى (متمركز، نيمه متمركز و غيرمتمركز) متفاوت است 

و نظام هاى غيرمتمركز نسبت به ساير نظام هاى آموزشى بازدهى بيشترى دارند. 

1. داده ها از منابع زير گردآورى شده اند: 
World bank (Education Database & World Development Indicators), Unesco (Data Center), OECD 
(Statistics), World values survey, Freedomhouse (Analysis/ Freedom in the World) 
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متغيرها و معرف ها
الف)متغير وابسته

ــون: ارزيابى هاى  ــاخص هايى چ ــى ش ــراي ارزيابي بازدهى آموزش بازدهـي آموزشـي: ب
ــرخ عدم تكرار و نرخ  ــان، رقابت هاى بين المللى، ن ــوزان، تعداد محقق ــى دانش آم بين الملل
ــان دهنده بازدهى آموزشى در هر كشور تلقى  ــده اند، كه نش ترك تحصيل در نظرگرفته ش

ــد.  مى گردن
1- ارزيابي هـاي بين المللي دانش آموزان: برنامه ارزيابى بين المللى دانش آموزان (PISA)1، يك 
ــركت كننده طراحى شده و  ــده است كه توسط كشورهاى ش ــتاندارد ش ارزيابى بين المللى اس
براى افراد 15 ساله اجرا مى شود. اين ارزيابى بين المللى در دوره هاى سه ساله انجام مى شود. 
ــواد رياضى و  ــه حوزه خواندن، س در همه دوره هاى اين ارزيابى بين المللى از دانش آموزان، س
سواد علمى گنجانده شده است. روش مورد استفاده در اين ارزيابى، آزمون هاى مداد و كاغذى2 
ــؤالات چندگزينه اى اند كه  ــت به گونه اى كه گويه هاى اين آزمون ها تركيبى از گويه ها و س اس
مبتنى بر شرايط واقعى زندگى پاسخگويان تنظيم شده اند (سازمان توسعه و همكارى اقتصادى 

اروپا3، 2003). 
ــش، توليدات، فرايندها،  ــان، افراد حرفه اى در ادراك و ايجاد دان 2- تعـداد محققـان4: محقق
ــوب مى شوند كه مستقيماً در مديريت پروژه ها درگيرند. آنها  روش ها و نظام هاى جديدى محس
ــوند كه هم در تحقيقات نظامى و هم غيرنظامى در دولت، دانشگاه ها و  ــامل محققانى مى ش ش

سازمان هاى تحقيقاتى مشغول فعاليت اند (بانك جهانى، 2003). 
ــافات در  3- رقابت هـاى بين المللـى: رقابت هاى بين المللى كه با تعداد ثبت اختراعات و اكتش
هر كشور مشخص مى شود. ثبت اختراع به طور كلى توليد و يا فرايندهايى را دربرمى گيرد كه 
شامل جنبه هاى تكنيكى يا عملكرد جديد باشد. خانواده ثبت اختراع5، به عنوان مجموعه اى از 
اختراعات ثبت شده در كشورهاى مختلف براى حمايت از اختراع تعريف مى شود. خانواده هاى 
ــه گانه6، مجموعه اى از اختراعات ثبت شده در سه دفتر اصلى ثبت اختراع؛ دفتر  ثبت اختراع س
ثبت اختراع اروپا (EPO)7، دفتر ثبت اختراع ژاپن (JPO)8 و دفتر ثبت اختراع و علامت تجارى 

آمريكا (USPTO)9 مى باشد (سازمان توسعه و همكارى اقتصادى اروپا، 2004). 

1. Program for International Student Assessment (PISA)
2. Pencil – and – Paper Tests
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
4. Researcher
5. A Patent Family
6. Triadic Patent Families
7. European Patent Office
8. Japan Patent Office
9. United States Patent and Trademark Office
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ــخص در  ــده در پايه اى مش ــت از يك گروه ثبت نام ش 4- نرخ تكرار1: نرخ تكرار عبارت اس
ــال تحصيلى جارى، كسانى كه در همان پايه درسال تحصيلى آينده درس مى خوانند. هدف  س
ــنجش تعداد دانش آموزانى است كه يك پايه را تكرار مى كنند، نرخ  ــى اين شاخص، س از بررس
ــت كه از يك پايه به پايه ديگر  ــاخص هاى كليدى براى تحليل دانش آموزانى اس تكرار يكى از ش

بدون دوره آموزشى مى روند (يونسكو، 2004 و بانك جهانى، 2003). 
ــت كه در  5- نرخ ترك تحصيل2: نرخ ترك تحصيل، درصدى از آن گروه از دانش آموزانى اس
ــى  ــيدن به آخرين پايه آموزش ــى ثبت نام كرده اند، دانش آموزانى كه براى رس اولين پايه آموزش
ــتند، كه بدين گونه محاسبه شده است: 100% منهاى نرخ باقى مانده براى آخرين  اميدى نداش

پايه از آموزش (يونسكو، 2004). 
از آنجا كه معرف هاى متغير وابسته (بازدهى آموزشى) به هنگام تحليل داده ها داراى واحدهاى 
ــتاندارد (Z) هر معرف را تهيه  ــف بودند، قابل جمع نبودند، لذا ابتدا نمره اس ــرى مختل اندازه گي
ــتاندارد به صورت نمره هاى  ــد به دليل آنكه تعدادى از اين نمره هاى اس ــوده و در مرحله بع نم
منفى و يا اعشارى درآمده بودند، نمره استاندارد را در يك عدد ثابت (10) ضرب و حاصل آن 
را با عدد ثابت ديگرى (50) جمع كرده و نمره T هر معرف به دست آمد. لازم به ذكر است كه 
ــورها  ــد، لذا كش به دليل هم جهت نمودن نمره ها، معرف نرخ تكرار به نرخ عدم تكرار تبديل ش
ــه قرار گرفتند. در نهايت به منظور  ــان مورد مقايس بر مبناى نرخ عدم تكرار در نظام آموزشى ش
ساختن شاخص بازدهى آموزشى، معرف هاى فوق را با يكديگر تركيب نموديم و براى سنجش 

پايايى اين شاخص، آلفاى كرونباخ آنها محاسبه گرديد و معادل 0/93 شد. 

ب) متغيرهاى مستقل 
1- نوع نظام آموزشى: منظور از نوع نظام آموزشى در اين مطالعه؛ نظام هاى متمركز (با كد1)، 
ــت، كه تعريف آنها در بخش واكاوى  ــى اس نيمه متمركز (با كد2) و غيرمتمركز (با كد3) آموزش
ــت (برگرفته از اطلاعات ارائه شده در سايت شوراى عالى  ــده اس ادبيات موضوع تحقيق ذكر ش
انقلاب فرهنگى، در مورد سياست ها و اهداف نظام هاى آموزشى كشورهاى جهان، آبان 1386)

2- توسعه اقتصادى: از آنجا كه شاخص سرانه توليد ناخالص ملى (GDP)3، رايج ترين شاخص 
سنجش ميزان توسعه اقتصادى در مطالعات تطبيقى محسوب مى شود، در اين تحقيق نيز شاخص 
ــرانه توليد ناخالص ملى (بر مبناى برابرى قدرت خريد)4 به منظور سنجش توسعه اقتصادى  س
كشورها مدنظر قرار گرفت. بانك جهانى اين شاخص را بدين گونه تعريف مى كند كه؛ سرانه توليد 

1. Repetition rate
2. Drop – Out Rate (%) 
3. Gross Domestic Product 

ــه بين كشورى، از داده هاى سرانه توليد ناخالص  ــكل تأثير نرخ ارزهاى متفاوت در مقايس 4. براى كنترل مش
ملى بر مبناى برابرى قدرت خريد استفاده شد. 

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي: مطالعه ...
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ــت كه به دلارهاى  ناخالص ملى بر مبناى برابرى قدرت خريد (PPP)1، توليد ناخالص ملى اس
بين المللى نسبت به نرخ هاى برابرى قدرت خريد تبديل شده است (بانك جهانى، 2003). 

ــعه و بيانگر گسترش  ــعه اجتماعى يكى از ابعاد اصلى فرايند توس 3- توسـعه اجتماعى: توس
شبكه روابط اجتماعى بين كنشگران اجتماعى مى باشد. در اين پژوهش متغير توسعه اجتماعى، 
ــاخص هاى «روابط اجتماعي»، «اعتماد اجتماعي» و «عضويت انجمني»  ــت از ش تركيبى اس
ــتان در  ــر روابط اجتماعى با معرف هايى چون: اهميت دوس ــاى كرونباخ 0/79). متغي ــا آلف (ب
ــه، رابطه با هموطن و رابطه با  ــايگى، رابطه با مردم در منطق ــى، رابطه با مردم در همس زندگ
ــانى سنجيده مى شود. در ادامه به منظور سنجش اعتماد اجتماعى، اعتماد تعميم يافته  هر انس
ــاد به تلويزيون، اعتماد به  ــه با معرف هايى چون: اعتماد به مردم، اعتم ــر قرار گرفت، ك مدنظ
ــه خدمات مدنى، اعتماد به  ــى، اعتماد ب ــات، اعتماد به دولت، اعتماد به احزاب سياس مطبوع
پارلمان و اعتماد به پليس سنجيده مى شود. همچنين عضويت انجمنى معرف هايى نظير تعلق 
ــى و موسيقى، تعلق به  ــازمان هاى مذهبى، تعلق به فعاليت هاى فرهنگى، هنرى، آموزش به س
ــى منطقه اى، تعلق  ــى، تعلق به فعاليت هاى سياس اتحاديه هاى كارگرى، تعلق به احزاب سياس
ــامل مى شود (پيمايش  ــرگرمى را ش ــى و س به انجمن هاى حرفه اى، تعلق به گروه هاى ورزش

ارزش هاى جهانى، 2004). 
4- توسعه سياسى: بررسى آثار مربوط به توسعه سياسى نشان مى دهد كه اكثر پژوهشگران 
عملاً ميزان دموكراسى (مردم سالارى) را معادل سطح توسعه سياسى مى دانند. در مقاله حاضر 
ــى در نظرگرفته شده است. لذا به  ــاخص سنجش توسعه سياس ــى» به عنوان ش نيز «دموكراس

منظور سنجش عملياتى دموكراسى از متغيرهاى زير استفاده كرده ايم: 
«حقوق سياسى»2، كه با معرف هايى چون؛ مشاركت سياسى و عملكرد دولت مورد سنجش 
ــت، «آزادى هاى مدنى»3 كه شامل معرف هايى نظير؛ آزادى بيان و عقيده، حقوق  قرارگرفته اس
ــود و همچنين  ــخصى و حقوق فردى مى ش ــازمانى و انجمنى، نقش قانون و خودمختارى ش س
ــى  ــعه سياس ــاخص توس «آزادى مطبوعات»4 (با آلفاى كرونباخ 0/97) به عنوان معرف هاى ش

انتخاب شدند (خانه آزادى، 2004 و 2002). 

يافته هاى تحقيق
نتايج توصيفى متغير وابسته

ــى) در مناطق  ــته (بازدهى نظام آموزش در اين بخش ابتدا نيمرخى از ميانگين متغير وابس

1. Purchasing Power Parity 
2. Political Rights
3. Civil Liberties
4. Press Freedom



119

ــود1، اين مناطق شامل تمامى كشورهاى جهان است كه يونسكو آنها  مختلف جهان ارائه مى ش
را در هفت منطقه تقسيم بندى كرده است. 

جدول 1: نيمرخى از ميانگين شاخص هاى بازدهى آموزشى در مناطق مختلف جهان2345678

طقه
 من

شاخص هاى بازدهى نظام آموزشى
ارزيابى هاى 
بين المللى از 
دانش آموزان

رقابت هاى 
نرخ ترك تعداد محققانبين المللى

نرخ عدم تكرارتحصيل

51/5746/9846/0149/5055/43آسياى شرقى2
41/5741/7241/5739/8143/20آسياى جنوبى3

41/5341/5341/5346/6636/40كشورهاى عربى4
45/9645/8646/1746/0849/00كشورهاى افريقايى5
43/6149/0346/9452/1846/32كشورهاى امريكايى6

49/8749/6049/1852/6751/51كشورهاى اروپايى7
8OECD 51/2049/7952/4452/8051/95كشورهاى

48/5548/7548/7050/6050/31كل جهان 

√ منابع گردآورى داده ها؛ بانك جهانى، يونسكو و سازمان توسعه و همكارى اقتصادى اروپا است. 
√ مقادير شاخص هاى فوق در پژوهش حاضر محاسبه شده است. 

1. براى امكان پذير ساختن مقايسه نمرات متغيرهاى تحقيق و سهولت در گزارش اين نمرات، همه شاخص ها 
در اين مقاله با استفاده از فرمول زير به مقياس صفر تا 100 انتقال يافته اند: 

X: نمره متغير در مقياس قبلى S: نمره متغير در مقياس جديد  
max: بيشترين نمره متغير در مقياس قبلى min: كمترين نمره متغير در مقياس قبلى 

ــر، تفاضل مقادير بيشينه و كمينه متغير است.  ــر، تفاضل نمره متغير و مقدار كمينه و مخرج كس صورت كس
بر اساس اين تغيير مقياس، كمترين نمره اى كه هر متغير به خود اختصاص مى دهد صفر و بيشترين مقدار 

100 شود (چلبى و جنادله، 1386: 147). 
2. كشورهاى آسياى شرقى: كره جنوبى، چين، اندونزى، ويتنام، فيليپين، سنگاپور.

3. كشورهاى آسياى جنوبى: بنگلادش، هند، ايران، پاكستان.
4. كشورهاى عربى: اردن، مراكش، مصر، عراق، عربستان، الجزيره.

5. كشورهاى آفريقايى: آفريقاى جنوبى، مالتا، نيجريه، زيمباوه، اوگاندا، تانزانيا.
6. كشورهاى امريكايى: ونزوئلا، پورتوريكو، پرو، آرژانتين، مكزيك، شيلى.

7. كشورهاى اروپايى: لهستان، اسلواكى، اسلونى، بلغارستان، رومانى، تركيه، اكراين، روسيه، آلبانى، مولداوى، 
ــى، جمهورى چك، استونى، يونان، مجارستان، قرقيزستان، لاتويا، ليتوانى، مقدونيه، سربيا  بلاروس، كرواس

و مونتنگرو، بوسنى و هرزگوين.
ــتان، هلند، سوئد، ايتاليا، كانادا، آمريكا، استراليا، اسپانيا، ژاپن،  ــورهاى OECD: آلمان، فرانسه، انگلس 8. كش

فنلاند، ايرلند شمالى، پرتغال، لوكزامبورگ، ايسلند، دانمارك، ايرلند، بلژيك.

Xnew= ×100
X  - X min

Xmax  - X min

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي: مطالعه ...
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نتايج تحليل رگرسيون چندگانه
در تحليل رگرسيون چندگانه حاضر كه از روش Enter (ورود همه زيرمجموعه ها) استفاده 
شده است، ضريب تعيين(R2) برابر با 0/27 و ضريب تعيين تعديل شده برابر با 0/24 مي باشد و 
بيانگر اين مطلب است كه تقريباً 24 درصد از واريانس و تغييرات بازدهى نظام آموزشى توسط 

متغيرهاى موجود در معادله تبيين مى شود. 
در اين بخش ابتدا واريانس يا تغييرات متغير وابسته (بازدهى آموزشى) از طريق تركيب خطى 
ــاركت نسبى سطوح سه گانه توسعه (توسعه سياسى، توسعه اجتماعى و توسعه اقتصادى)  و مش
ــعه اقتصادى با 0/27،  ــت كه توس ــماره (2) حاكى از آن اس مورد تبيين قرار گرفت و جدول ش
توسعه سياسى با 0/14 و توسعه اجتماعى با 0/29 سهمى را در تبيين بازدهى آموزشى داشته اند. 

جدول2 : آماره هاي مربوط به متغيرهاي مستقل مدل رگرسيوني9
ضرايب ضرايب استاندارد نشده

Bاستاندارد شده
T سطح معنادارى

 B خطاى انحراف
استاندارد 

127/69247/1252/7100/009 مقدار ثابت (عرض از مبدأ) 
0/1910/0000/2742/1470/034توسعه اقتصادى

0/1670/0870/2861/8170/041توسعه اجتماعى 
0/7041/1080/1410/9480/0611توسعه سياسى 

0/70 = خطاى استاندارد  0/24 = ضريب تعيين تعديل شده10  0/27 = ضريب تعيين11

در مرحله بعد متغير«نوع نظام آموزشى» را وارد مدل رگرسيونى كرديم و يافته ها نشان داد 
كه با ورود اين متغير و تأثير زيادى كه بر متغير وابسته دارد (0/38)، متغيرهاى مستقل ديگر به 
واسطه متغير نوع نظام آموزشى روى بازدهى آموزشى تأثير مى گذارند، لذا تأثير اين سه متغير 
بر بازدهى آموزشى كاهش معنادارى پيدا مى كند؛ در واقع هيچ يك تأثير معنادار نشان نداده اند. 

بررسى رابطه نوع نظام آموزشى با بازدهى آموزشى
ــى متمركز،  ــه دوم تحقيق مبنى بر «رابطه ميان نظام هاى آموزش ــى فرضي به منظور بررس
ــى» (برمبناى ميانگينى كه از متغير بازدهى  نيمه متمركز و غيرمتمركز با ميزان بازدهى آموزش

9. اگر مقدار خطاى استاندارد در گزارش تحليل رگرسيون تا ميزان 0/02 بيشتر از 0/05 باشد، و آن متغير 
مستقل در تحقيق براى محقق داراى اهميت زيادى باشد و با حذف آن متغير نتايج تحقيق تحت تأثير قرار 

بگيرد، مى توان با تسامح ازاين ميزان خطا چشم پوشى كرد (بابايى، 1383).
10. R2 Adjusted
11. R2
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ــد، آن را به دو صورت بازدهى آموزشى بالا و پايين تبديل نموده ايم1)، يك  ــى گرفته ش آموزش
جدول دو بعدى تنظيم گرديد2: 

جدول 3: رابطه نوع نظام هاى آموزشى با بازدهى آموزشى (بالا و پايين)

 
نوع نظام هاى آموزشى

كل غيرمتمركزنيمه متمركزمتمركز

بازدهى آموزشى 
160016پايين
10141034بالا

26141050 كل 
 X2= 3/759    p= 0/011 (معنادار)
 Ø = 0/599    p= 0/011  (معنادار)

ــه معنادار ميان نوع  ــى مجذور كاى، از وجود رابط ــت آمده از آزمون همخوان ــج به دس نتاي
نظام هاى آموزشى و بازدهى آموزشى خبر مى دهد و با توجه به مقدار ضريب فاى كرامر3 مقدار 
اين رابطه نسبتاً قوى گزارش مى شود. بدين سان فرضيه دوم تحقيق مورد قبول واقع مى گردد. 
ــى نظام هاى نيمه متمركز و  ــت كه تمام ــماره 3 نيز بيانگر آن اس همچنين يافته هاى جدول ش
غيرمتمركز آموزشى مورد مطالعه در اين پژوهش داراى بازدهى آموزشى بالا مى باشند، اين در 
ــورهايى كه داراى نظام آموزشى متمركز هستند، از بازدهى آموزشى  ــت كه 61% كش حالى اس
ــتر  ــد. اين نتيجه از آن جهت مى تواند مورد توجه و تأمل قرار گيرد كه بيش ــى برخوردارن پايين

كشورهاى در حال توسعه يا جهان سومى از اين نوع نظام آموزشى برخوردارند. 
ــي فرضيه سوم تحقيق دال بر «تفاوت نوع نظام هاى آموزشى در ميزان  در ادامه براي بررس
ــى در ميان نظام هاى  ــه ميانگين بازدهى آموزش ــى»، از آزمون F 4 براى مقايس بازدهى آموزش

آموزشى سود جسته شده است. 
جدول 4: تحليل واريانس رابطه نوع نظام هاى آموزشى با بازدهى آموزشى

سطح معنادارىFانحراف استانداردميانگينحجم نمونهنوع نظام

26224/879856/2963/7590/039متمركز

14271/640029/528نيمه متمركز

10278/482722/782غيرمتمركز

1. به كشورهايى كه ميانگينى پايين تر از ميانگين گرفته شده داشتند كد (1) و كشورهايى كه داراى ميانگين 
بالاتر بودند كد (2) داده شد. 

2. با توجه به دسترسى محققان به شيوه برنامه ريزى، سياست هاى ادارى و خط مشى هاى نظام هاى آموزشى 
كشورهاى مورد مطالعه، تعداد نظام هاى آموزشى مورد بررسى در اين بخش به 50 نمونه كاهش يافت. 

3. ضريب فاى كرامر ميزان همخوانى متغيرهاى مقوله اى را نشان مى دهد. 
4. با استفاده از اين آزمون، تفاوت و اختلاف ميان ميانگين ها و يكسانى در متغير وابسته مورد بررسى قرار 

مى گيرد. 

نظام آموزشي و بازدهي آموزشي: مطالعه ...
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ــو با فرضيه تحقيق نشان مى دهد كه فرضيه Ho (فرض برابرى  يافته هاى اين جدول، همس
ــود و به لحاظ آمارى  ــطح معنادارى (0/039) در آزمون F رد مى ش واريانس ها)، با توجه به س
ــز، نيمه متمركز و غيرمتمركز) در  ــى (نظام هاى متمرك تفاوت معنادارى ميان نظام هاى آموزش
ــى وجود دارد و بيشترين ميزان بازدهى آموزشى مربوط به كشورهايى است كه  بازدهى آموزش

داراى نظام غيرمتمركز آموزشى اند (با ميانگين 278/4827). 
اكنون به منظور ارزيابى مقايسه اى ميانگين ها براى تعيين علت معنادارى F از ميان روش هاى 

مقايسه پس از تجربه چندگانه ميانگين ها، از روش شفه1 استفاده كرديم: 
جدول5: آزمون پس از تجربه شفه

نتيجه مقايسه هاسطح معنادارىتفاوت ميانگينمقايسه انواع نظام آموزشى

متمركز < غيرمتمركز53/6020/004-متمركز - غيرمتمركز 
 نيمه متمركز = متمركز46/7600/113متمركز - نيمه متمركز

 نيمه متمركز< غيرمتمركز6/8420/039-نيمه متمركز - غيرمتمركز 

نتايج آزمون شفه بيانگر آن است كه معناداري F، مربوط به تفاوت ميانگين بازدهى آموزشى 
نظام غيرمتمركز، از يك طرف با نظام متمركز (P=0/004) و از طرف ديگر با نظام نيمه متمركز 
(P=0/039) بوده است كه در راستاى پيش بينى فرضيه تحقيق است و نشان مى دهد نظام هاى 
ــتري دارند. همچنين همان طور  ــى بيش ــى غيرمتمركز به طور معنادارى بازدهى آموزش آموزش
ــى نظام هاى نيمه متمركز و متمركز، تفاوت  ــاهده مى گردد، بين ميانگين بازدهى آموزش كه مش
معنادارى وجود ندارد و هر دو نسبت به نظام غيرمتمركز از بازدهى آموزشى كمترى برخوردارند. 

مدل سازى معادله ساختارى2
«مدل معادله ساختارى» معمولاًً تركيبى از «مدل اندازه گيرى»3 و «مدل ساختارى»4 است. 
بر مبناى مدل اندازه گيرى، محقق روابط بين متغيرهاى پنهان5 و متغيرهاى مشاهده شده6 را به 
صورت تحليل عاملى نشان مى دهد و بر پايه مدل ساختارى مجموعه اى از روابط بين متغيرهاى 

Scheffe .1: اين روش به دليل سادگى، كاربرد در گروه هاى نمونه با حجم نابرابر، نامناسب بودن براى هر 
ــه با تركيب هاى مختلف از ميانگين ها و عدم حساسيت نسبت به انحراف از مفروضه هاى نرمال  نوع مقايس

بودن و همگونى واريانس، عموميت بيشترى دارد (هومن، 1370: 380). 
2. Structural Equation Modeling (SEM)
3. Measurement Model 
4. Structural Model 
5. Latent Variables 
6. Observed Variables 
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پنهان (درون زا و برون زا)1 به صورت تحليل مسير مشخص مى شود (قاسمى، 1388). 
براى محاسبه ضرايب مسير از جمله اثرهاى على كلى و مستقيم از نرم افزار ليزرل2 استفاده 
شد؛ به عبارت ديگر، الگوى نظرى با رعايت اولويت تأثير هر يك از متغيرهاى مستقل و از طريق 
ــده است. در مدل زير، شاخص هاى  ــير برازش ش برآوردهاى نرم افزار ليزرل در قالب تحليل مس
برازش3 ساختار نظرى عنوان شده با داده هاى مشاهده شده 70 كشور جهان (n=70) حاكى از 

برازش نسبتاً خوب مدل عنوان شده با داده هاى مشاهده پذير است. 

Chi-Square=18/01 df=59 P-value=1/00000 RMSEA= 0/000
نمودار2: ضرايب مسير الگوى ساختارى بازدهى آموزشى

ــت كه در نمودار هيچ پيكان  ــتقل پنهان، متغيرى اس 1. «متغير برون زا»(Exogenous Variables) يا متغير مس
ــمت آن نشانه نرفته باشد و «متغير درون زا»، (Variables Endogenous) يا متغير وابسته  ــويه اى به س يك س
ــويه به سمت آن نشانه رفته باشد (بابايى، 1384). به طور  ــت كه حداقل يك پيكان يك س پنهان، متغيرى اس
مثال در اين مدل ليزرل ما يك متغير پنهان برون زا (نوع نظام آموزشى) و چهار متغير پنهان درون زا (توسعه 

سياسى، توسعه اقتصادى، توسعه اجتماعى و بازدهى آموزشى) داريم. 
2. Lisrel 8/50
ــاخص هاى نيكويى برازش (چرا كه زياد بودن برازش، نشانه اى  ــاخص هاى برازش مدل، گاه به نام ش 3. ش
ــود) و گاه به نام شاخص هاى بدى برازش (چرا كه زياد  ــير مى ش از حمايت قوى داده ها از مدل نظرى تفس
ــوند (قاسمى،  ــانه اى از حمايت ضعيف داده ها از مدل نظرى تلقى مى گردد) خوانده مى ش بودن برازش، نش
1389: 130). مثلاً شاخص RMSEA (ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد) يك شاخص بدى برازش 

محسوب مى گردد. 

نوع نظام آموزشى

بازدهى آموزشى

توسعه سياسى توسعه اقتصادىتوسعه اجتماعى

توليد ناخالص ملي دموكراسى اعتماد اجتماعى روابط اجتماعى عضويت انجمنى

نرخ عدم تكرارنرخ ترك تحصيلتعداد محققانثبت اختراعاتارزيابى هاى بين المللى

0/84

0/63

0/80 0/21 0/85 0/11 0/17 0/49 0/33 0/47

0/200/650/290/280/38

0/50 0/75
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جدول6: مقادير شاخص هاى برازش مدل ساختارى123456
وضع برازش مقدار شاخص هاى برازش مدل

مناسب 0/000 1(RMSEA) ريشه دوم ميانگين مربعات خطاى برآورد

كمى نامناسب 0/78  2(AGFI) شاخص نيكويى برازش اصلاح شده

كمى نامناسب 0/86  3(GFI)شاخص نيكويى برازش

بسيارمناسب 0/96 4(NFI) شاخص برازش هنجار شده

بسيارمناسب 0/98 5(CFI) شاخص برازش تطبيقى

بسيارمناسب 0/99 6(IFI) شاخص برازش افزايشى

ــتقيم و غيرمستقيم  ــود مدل ليزرل حاضر7 بيانگر اثرات مس ــاهده مى ش همان طور كه مش
1. RMSEA: Root Mean Squared Error of Approximation
 از شاخص هاى مهم در ارزيابى نيكويى برازش مدل محسوب مى گردد و فقدان برازش مدل را در مقايسه 
ــاخص (كه مبتنى بر Chi-Square است) بايد كوچك تر از  ــده برآورد مي كند. اين ش ــباع ش با يك مدل اش

0/05 يا  0/08 باشد (چلبى، 1385 ب).
2. AGFI(Adjusted Goodness-of-Fit Index) 
ــت  ــان دهنده نيكويي برازش مدل اس ــر تا 1 تغيير مي كند و مقادير نزديك به يك نش ــدار آن از صف ــه مق ك

(چلبى، 1385 ب).
3. GFI(Goodness-of-Fit Index)
ــبيه R2 در رگرسيون چندگانه دارد مقدار اين شاخص نيز بين صفر و يك است  ــيرى ش  كه عملكرد و تفس

(چلبى، 1385 ب).
4. NFI (Normed Fit Index)
 كه شاخص بنتلر ـ بونت (Bentler-Bonett Index) نيز ناميده مى شود. بتنلر و بونت (1980) مقادير بزرگ تر 
ــى مدل هاى نظرى توصيه كرده اند، در حالى كه برخى از  ــاخص خوبى براى برازندگ از 0/90را به عنوان ش

پژوهشگران نقطه برش 0/80 را به كار مى برند (قاضى طباطبايى، 1381).
5. CFI (Comparative Fit Index)
ــخت گيرترند مقدار  ــت ولى حداقل مقدار آن را 0/90 مى دانند و برخى منابع كه س كه بين صفر و يك اس

0/95 را درنظرگرفته اند (چلبى، 1385 ب و قاسمى، 1388).
6. IFI (Incremental Fit Index)
ــت و مقدار آن بين صفر و يك است ولى هر چه به يك  ــده اس ــط بولن (1989) طرح ش كه اولين بار توس

نزديك تر باشد، بهتر است (چلبى، 1385 ب و قاسمى، 1388).
7. در مدلى كه طراحى شده همبستگى متغيرهاى مشاهده شده با متغيرهاى پنهان را نيز شاهديم؛ به گونه اى 
كه هر چه همبستگى بين يك متغير پنهان و متغير مشاهده شده بيشتر باشد، وزن آن متغير مشاهده شده در 
اندازه گيرى آن متغير پنهان بيشتر است. در اينجا متغير توسعه اجتماعى به ميزان 0/49 با اعتماد اجتماعى، 0/33 
با روابط اجتماعى و 0/47 با عضويت انجمنى همبستگى دارد. متغير توسعه سياسى به مقدار 0/85 با متغير 
مشاهده شده دموكراسى همبسته است. همبستگى متغير توسعه اقتصادى با شاخص توليد ناخالص ملى 0/80 
است و متغير بازدهى آموزشى با متغيرهاى مشاهده شده خود به ميزان 0/20 با ارزيابى هاى بين المللى، 0/65 
با ثبت اختراعات، 0/29 با تعداد محققان، 0/28 با نرخ ترك تحصيل و 0/38 با نرخ عدم تكرار هبستگى دارد. 
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ــى بر  ــت؛ از يك طرف تأثير نوع نظام آموزش ــى اس متغيرهاى اصلى تحقيق بر بازدهى آموزش
سطوح سه گانه توسعه (توسعه اقتصادى، توسعه سياسى و توسعه اجتماعى) قابل توجه است؛ به 
طورى كه نظام آموزشى به ميزان 0/50 بر توسعه سياسى، 0/84 بر توسعه اقتصادى و 0/75 بر 
توسعه اجتماعى تأثيرگذار است. از طرف ديگر شاهديم كه به طور مستقيم توسعه اقتصادى با 
0/21، توسعه اجتماعى با 0/17، توسعه سياسى با 0/11 و نوع نظام آموزشى با 0/36، بر بازدهى 
ــتنباط نظرى را داشت كه نوع نظام آموزشى به  ــى تأثير مى گذارند. پس مى توان اين اس آموزش
ــى اش) با تأثير بر رشد اقتصادى،  لحاظ وضعيت تمركز (با توجه به كيفيت خروجى هاى آموزش
اجتماعى و سياسى كشورها، مى تواند موجب افزايش بهره ورى و ارتقاى سطح علمى نظام هاى 

آموزشى كشورهاى جهان شود. 

بحث و نتيجه گيرى
در مطالعه حاضر، در سطح تجربى به منظور پاسخگويى به سؤالات تحقيق و آزمون فرضيات 
اين پژوهش بر مبناى داده هاى 70 كشور جهان در بين سال هاى 2004-1999، ميزان انطباق 
ــورد ارزيابى و داورى  ــورى، م ــواهد بين كش ــر پيش بينى هاى نظرى مزبور با داده ها و ش و تناظ

تجربى قرار گرفت. 
به منظور پاسخگويى به سؤال اول تحقيق؛ نتايج حاصل از مدل سازى معادله ساختارى تأثير 
نوع نظام آموزشى (به لحاظ وضعيت تمركز ادارى) و سطوح سه گانه توسعه (توسعه اقتصادى، 
توسعه اجتماعى و توسعه سياسى) بر بازدهى آموزشى را نشان دادند. همچنين آزمون نيكويى 
ــده با داده هاى مشاهده شده 70 كشور جهان حاكى از برازش  ــاختار نظرى عنوان ش برازش س
ــده با داده هاى مشاهده پذير است. نتايج رگرسيونى متغيرهاى مستقل نيز  خوب مدل عنوان ش
تأييدكننده اين تأثير مى باشد، بدين ترتيب كه نوع نظام آموزشى (به ميزان 0/38) بر بازدهى 
ــورهاي مختلف  ــي در كش ــت و عامل مهمي در افزايش بازدهي آموزش ــى تأثيرگذار اس آموزش
جهان محسوب مي شود. از طرف ديگر متغيرهاى توسعه اقتصادى (با 0/27)، توسعه اجتماعى 
ــى (با 0/14) نيز به طور مستقل بر بازدهى آموزشى تأثيرگذارند. لذا  ــعه سياس (با 0/29) و توس
ــورى آموزش و پرورش  ــعه هر كش همان طور كه از يافته ها برمى آيد؛ محور اصلى در فرايند توس
ــعه همه جانبه جامعه بوده و هست، چرا كه  ــى موتور محركه توس ــد. اصولاً نظام آموزش مى باش
ــتاى رشد  ــى در جامعه در حال دگرگونى، تغيير و تحول و نوگرايى، آگاهانه در راس نظام آموزش
ــت. در دنياى امروز، برون داد نظام آموزشى هر  ــتعدادها و اصلاح و تغيير رفتار در انسان هاس اس
ــام و نيز متأثر از عملكرد و نحوه تعاملات  ــر از تحولات و ويژگى هاى درونى اين نظ ــور متأث كش
ــى جامعه است و همزمان مى تواند بر آنها تأثير  نظام هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياس
ــى، تبديل انسان هاى مستعد به انسان هايى سالم، بالنده،  بگذارد و كاركرد اين نظام هاى آموزش

متعادل، خلاق و متفكر است. 
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ــؤال دوم تحقيق؛ نتايج آزمون مجذور كاى وجود رابطه قوى و معنادار  ــخ به س در پى پاس
ميان نوع نظام آموزشى و بازدهى آموزشى را گزارش مى كند، همچنين بر مبناى نتايج به دست 
ــى (نظام هاى متمركز، نيمه متمركز  ــده از آزمون F، تفاوت معنادارى ميان نظام هاى آموزش آم
ــورهاى مورد  ــه كمّى كش ــى وجود دارد. لذا مقايس ــزان بازدهى آموزش ــز) در مي و غيرمتمرك
ــد، به گونه اى كه علاوه بر وجود  ــن زمينه حاكى از تأييد فرضيه تحقيق مى باش ــه در اي مطالع
ــى متمركز، نيمه متمركز و غيرمتمركز از حيث بازدهى آموزشى،  تفاوت ميان نظام هاى آموزش
ــت، اين در حالى است كه  ــى اس نظام هاى غيرمتمركز داراى بالاترين ميانگين بازدهى آموزش
ــتر كشورهايى كه داراى نظام آموزشى متمركزند، از بازدهى آموزشى پايينى برخوردارند.  بيش
اين نتيجه از آن رو حائز اهميت است كه كشورهاى در حال توسعه و يا جهان سومى در زمره 
ــى پايينى هستند. نگاهى به نيمرخى كه  ــورهايى قرار مى گيرند كه داراى بازدهى آموزش كش
ــه گانه توسعه و بازدهى آموزشى در جدول 7 در انتهاي مقاله آمده است مى تواند  ــطوح س از س

ــد.  در اين زمينه مفيد باش
در نظام برنامه ريزى متمركز تمام ملاك هاى مربوط به مديريت آموزشي، توزيع برنامه هاي 
ــي، سياست گذاري، استخدام و تأمين نيروي انساني و ... متمركز و  ــي، برنامه ريزي آموزش درس
ــود و مديريت و سلسله مراتب  ــت گذاري مى ش ــازمان، سياس در يك مرجع، يك بنياد يا يك س
ــري درباره آن و  ــي و تصميم گي ــده و برنامه هاي آموزش ــخص ش آن در همان نهاد خاص مش
همچنين اهداف آموزشي و سياست هاي كلي مربوط به اين اهداف و تعيين منابع درسي و ... 
به صورت متمركز صورت مى گيرد، اين امر باعث مى شود فضاى مناسب براى بروز خلاقيت و 
ــتعدادهاى فردى مسئولان سطوح پايين تر، معلمان و دانش آموزان فراهم نشود و در نتيجه  اس
ــي غيرمتمركز، سلسله مراتب  ــد. اما در نظام آموزش ــطح پايينى باش ــى در س بازدهى آموزش
ــت. نقطه نظرات، برنامه ها، پيش بيني ها و  ــي به گونه ديگري اس مديريت و برنامه ريزي آموزش
تعيين نيازها در سطوح پايين  صورت گرفته و از مدرسه به مناطق آموزشي، بخش ها، شهرها، 
ــطح  ــود. لذا هر چه به س ــتان ها و ... و در نهايت به وزارت آموزش و پرورش اعلام مي ش شهرس
ــئوليت هاي اجرايي، تصميم گيري و اجراي برنامه هاي آموزشي بيشتر  ــويم مس خرد نزديك ش
ــت. اگرچه در نظام هاى غيرمتمركز مسئولان آموزشى در تمام زمينه هاى آموزشى مستقل  اس
ــتان ها خود  ــى اس از اداره مركزى آموزش و پرورش عمل مى كنند، اما چون نظام هاى آموزش
يك زيرنظام در فرانظام آموزش و پرورش كشور محسوب مى شوند، طرح ها و تصميمات اتخاذ 
ــتان ها بايد در چارچوب اهداف و خط مشى كلى سازمان مركزى آموزش و  ــده در سطح اس ش
پرورش و حكومت مركزى باشد تا هماهنگى لازم براى توسعه و پيشرفت اقتصادى، اجتماعى، 

سياسى، آموزشى در كشور ميسر گردد. 



127

محدويت ها و پيشنهادها
ــبتاً  ــورى نس ــتيابى به داده هاى بين كش ــكل و محدوديت اين تحقيق، دس 1. مهم ترين مش
ــال هاى 2004-1999 ميلادى بود  معتبر از كليه معرف هاى متغيرهاى مكنون تحقيق براى س
ــه طول انجامد. در هر صورت،  ــازى ماتريس داده ها، بيش از 3 ماه ب ــه موجب گرديد آماده س ك
براى محققان فردى و حتى مؤسسات پژوهشى، غالباً غيرممكن است كه به داده هاى ثانويه اى 
ــط سازمان هاى بين المللى و برخى مؤسسات خصوصى و نيمه خصوصى گردآورى شده  كه توس
است، دسترسى پيدا كنند. لذا محدوديت دستيابى به اين داده ها براى پژوهشگرانى كه در اين 

سطح كار مى كنند مشكلاتى را به وجود مى آورد. 
ــورى، حجم  ــد، در كليه تحقيقات بين كش ــه در بخش روش ذكر گردي ــان ك 2. همچن
ــورد مطالعه، محدود و  ــتيابى از متغيرهاى م ــاى قابل دس ــط وجود داده ه ــه مآلاً توس نمون
ــترك و عمومى در اين دسته از تحقيقات  ــكل مش ــود. به همين دليل يك مش تعيين مى ش
ــورها براى كل دوره زمانى  ــت از كمبود داده براى كليه متغيرها در تمامى كش عبارت اس

ــى.  مورد بررس
3. تحقيق كمّى بين كشورى با مشكلاتى چون مقايسه پذيرى كشورهاى متفاوت و داده هاى 
ــاى اجتماعى عام و كلى را  ــد تنها پارامتر ها و زمينه ه ــد و اغلب مى توان ــى1 روبرو مى باش جمع
مشخص نمايد كه در درون آنها، وقايع رخ مى دهند. فهم حوادث خاص، مستلزم تحقيق ژرفانگر 
ــى تفصيلى  ــت و تحليل كمّى تطبيقى هيچ گاه جاى بررس ــورى2 (راگين، 1987) اس موردمح
ــكلات نمونه كوچك و تورش  موردهاى خاص را نمى گيرد. البته تحقيق موردمحورى نيز از مش
انتخاب رنج مى برد كه آزمون دقيق مدعاهاى نظرى را دشوار يا محال مى سازد و اغلب نمى تواند 
ــتيابى به درك غنى تر از بازدهى  پارامترهاى اجتماعى عام و كلى را معين نمايد. پس براى دس
ــت كه تحقيق كمّى بين كشورى و مطالعات كيفى موردمحور به  ــى، موجه تر آن اس نظام آموزش
ــورت مكمل هم به كار روند. انجام يك چنين تحقيقات مكملى مى تواند گام مهمى در پيوند  ص

دادن تئورى هاى برد متوسط به تئورى هاى كلان باشد. 
 4. در آخر پيشنهاد مى شود چند كشور با بازدهى آموزشى متفاوت انتخاب شوند و نظام هاى 
آموزشى اين كشورها با استفاده از روش هاى تطبيقى كيفى مورد بررسى هاى دقيق و موشكافانه 
ــى اين كشورها، مشخص  ــباهت هاى نظام هاى آموزش قرار گيرد تا با درك عميق تفاوت ها و ش
شود كه دقيقاً تحت چه شرايطى ساختار و نوع نظام آموزشى مى تواند بازدهى آموزشى را تحت 

تأثير قرار دهد.3

1. Aggregate Data
2. Case Study 
3. لازم است از جناب آقاي عباس هومن، داور محترم مقاله، كه نكات اصلاحي بسيار مفيدي را در زمينه 
ــماره با عنوان «رابطه فرهنگ و موفقيت  روش تحقيق و تحليل هاي آماري اين مقاله و مقاله قبلىِ همين ش

در جهاد دانشگاهى» مطرح كردند، تشكر و قدرداني شود. (تحريريه)
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جدول 7: نيمرخى از ميانگين سطوح سه گانه توسعه و بازدهى آموزشى در مناطق مختلف جهان
بازدهى آموزشىتوسعه سياسىتوسعه اجتماعىتوسعه اقتصادىمنطقه

13/7154/8241/1769/05آسياى شرقى

9/1835/6133/8254/08آسياى جنوبى

1/4321/8518/6253/99كشورهاى عربى

2/6257/1554/1169/29كشورهاى افريقايى

3/8865/3369/4164/95كشورهاى امريكايى

1/5884/7771/7670/26كشورهاى اروپايى

OECD 6/1584/9597/9276/32كشورهاى

6/3068/4866/8468/87كل جهان 
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